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رودررو
امــروزه آمــوزش، نقــش بســزایی در جامعــه  ی سیدابوالفضل عسکر

آموزش‌هــا کارشناس فرهنگی  هرچقــدر  و  می‌کنــد  ایفــا 
باشــد  روزمــره شــهری  زندگــی  و مقتضیــات  روز جامعــه  نیازهــای  بر‌اســاس 
به‌مراتــب اثرگــذاری بیشــتری نیــز دارد. جامعــه‌ای دارای پایــداری و امنیــت 
بیشــتر در زمینه‌هــای اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و... اســت 
کارآمــد و  کــه از ابتــدا بتوانــد نســل خــود را در همــه حوزه‌هــا به‌طــور مناســب، 
کثــر کشــورهای پیشــرفته و توســعه‌یافته بیشــترین  مــداوم پــرورش دهــد. در ا
کــه هــم فــرد آمادگــی  گذاشــته می‌شــود  کودکــی  تمرکــز بــر آمــوزش از ســنین 

بهتــری بــرای درک و دریافــت مطالــب دارد و هــم مانــدگاری بیشــتری در 
کــه یکــی از مشــکلات و دغدغه‌هــای  ذهــن مخاطــب دارد. بدیهــی اســت 
گاهی‌هــای  آ عــدم  بــه  مربــوط  مســائل  حاضــر  عصــر  در  کشــوری  هــر 
کــه ایــن عــدم شــناخت باعــث به‌وجــود آمــدن بســیاری از  حقوقــی بــوده 
 ، کار ک، حقــوق  آســیب‌های اجتماعــی از قبیــل مســائل مربــوط بــه امــا
کــه ایــن مــوارد خــود ســبب به‌وجــود آمــدن  اختلافــات مالــی و... اســت 
ــود. ــاد و... می‌ش ــاق، اعتی ــل، دزدی، ط ــل قت ــایندی از قبی ــوارد ناخوش م

گــر بتــوان زمینــه‌ای فراهــم کــرد تــا کــودکان از ابتــدای ســنین یادگیری  حــال ا
اجتماعــی  و  فــردی  زندگــی  در  خــود  پیــش‌روی  مشــکلات  و  مســائل  بــا 
گاهی‌هــای لازم را نداشــته باشــند، عواقــب  گــر آ گاهــی یابنــد و بداننــد ا آ

پارک‌های آموزش فرهنگ حقوق

هشدار

است  قرار  قتل  اتهام  به  مجید غمخوار

قرار تپش محاکمه  میز  ‌پای 
برای  و‌  خود  از  دفاع  در  می‌گوید  بگیرد. 
رهایی از سلطه مرد آزارگر مرتکب قتل شدم 
هفته  این  نیستم.  پشیمان  خود  کار  از  و 
رودرروی این متهم تبعه افغانستان نشستیم 

و او‌ از زندگی‌اش و قتل و زندان گفت.
چند سال داری؟ 

۱۸ سال. 
چند سال است به ایران آمدی؟

حــدود چهــار ســال قبــل همــراه چنــد نفــر از دوســتانم 
کار بــه ایــران آمدیــم. بــرای 

قانونی؟

گرفتن اقامت را نداشتیم.  نه، شرایط ورود قانونی و‌ 
چطور غیرقانونی آمدید؟ 

کــه پــول می‌گیرنــد و  یــک زنجیــره قاچاق‌بــر هســتند 
تــو ‌را تــا تهــران می‌رســانند. حــالا در ایــن مســیر بایــد 
در  پیــاده‌روی  کنــی.  تحمــل  را  زیــادی  ســختی‌های 
کنــار در صندوق‌عقــب  کــوه، چنــد ســاعت خوابیــدن 
گــر دوام ‌بیــاوری  ا کــه  کســیژن و ... .  ماشــین بــدون ا
بــه تهــران می‌رســی امــا در هــر جــای مســیر بمیــری، 
جســدت را همان‌جــا رهــا می‌کننــد ‌و بــه ســفر ادامــه 
می‌دهنــد. وقتــی بــه تهــران برســی، پیــاده‌ات می‌کننــد 

زندگــی جدیــدت.  و  و خــودت می‌مانــی 
تو وقتی به تهران آمدی چه کردی؟

یکــی از دوســتانم یــک ســال قبــل از مــن آمــده بــود و‌ 
ســرایدار ســاختمان در حــال ســاخت بــود. ســراغش 
کــرد.  کار پیــدا  رفتــم و برایــم در یــک ســاختمان دیگــر 
اتاقــی  در  دیگــر  کارگــر  چنــد  بــا  همان‌جــا  شــب‌ها 

می‌خوابیدیــم. 
آنها هم هموطنت بودند؟

بله.
آنجا کارت چه بود؟ 

کارگری می‌کردم. مصالح جابه‌جا می‌کردم. 
کار آمـده  خـب، برویـم ‌سـراغ ماجـرای قتـل، تـو ‌بـرای 

بودی، چطور قاتل شدی؟

ــب  ــک ش ــه ی ک ــود  ــته ب کارم گذش ــروع  ــه از ش ــد هفت چن
کــه مســئول مــا بــود، مشــروب آورد تــا بخوریــم.  بصیــر 
کــم نیــاورم، پابه‌پــای آنهــا خــوردم.  مــن بــرای این‌کــه 
کــه حالــم  دیگــر نفهمیــدم چــه اتفاقــی افتــاد. صبــح 
گرفتــه  فیلــم  و  آزار داده  مــرا  جاآمــد، فهمیــدم بصیــر 

اســت. او بــا آن فیلــم مــرا تحــت ســلطه‌اش قــرار داده 
گــر تــن بــه خواســته‌اش ندهــم  بــود. تهدیــد می‌کــرد ا
دوســت  اخراجــم ‌می‌کنــد.  کار  از  و  پخــش  را  فیلــم 
ــان  ــد، آبروی‌ش ــم را ببینن ــن فیل ــواده‌ام ای ــتم خان نداش
بــرود و ســرافکنده شــوند. یــک شــب دوبــاره مشــروب 
کــه  دارد  شــیطانی  نیــت  دوبــاره  فهمیــدم  خوردیــم. 
میلــه آهنــی را برداشــته و چنــد ضربــه بــه ســرش زدم و 

بیــرون رفتــم. از ســاختمان 
فرار کردی افغانستان؟

برنداشــته  هــم  را  تلفنــم  حتــی  نداشــتم  چیــزی  نــه. 
بــودم. حوالــی ســاختمان پرســه مــی‌زدم تــا هــوا روشــن 
شــود و بتوانــم خبــری از سرنوشــت بصیــر بگیــرم. جــرات 

ــتم.  ــاختمان را نداش ــه س ــت ب برگش
مگر بقیه کارگران نبودند که مانع تو شوند؟

بــه  بقیــه  کــه  می‌کــرد  عملــی  را  نیتــش  وقتــی  بصیــر 
می‌شــدیم. تنهــا  و  می‌رفتنــد  دوستان‌شــان  دیــدن 

چطور دستگیر شدی؟ 

کــه  در یــک پــارک نزدیــک ســاختمان نشســته بــودم 
کردنــد.  دســتگیرم  مامــوران 

در این مدت ملاقاتی نداشتی؟

نــه. خانــواده‌ام نمی‌تواننــد ایــران بیاینــد. فقــط وکیلــی 
گرفته‌انــد دو بــار بــه دیدنــم آمــد. کــه برایــم 

از درخواست خانواده مقتول خبری داری؟ 

مثــل این‌کــه قصــاص خواســته‌اند. حــالا تــا روز دادگاه 
کنــم ببینــم چــه می‌شــود. بایــد صبــر 

قتل برای رهایی از سلطه سیاه

خودت را معرفی کن.

شیرزاد ۳۲ ساله هستم. 
سابقه‌داری؟

بلــه. به‌خاطــر ســرقت و اعتیــاد چنــد بــار دســتگیر 
شــدم. 

چه موادی مصرف می‌کنی؟

شیشه می‌کشم. 
چرا دست به قتل زدی؟

کنــم و نمی‌خواســتم  مــن فقــط می‌خواســتم دزدی 
مرتکــب جنایــت شــوم. 

از روز جنایت بگو.

ســاعت ۲ بامــداد بــود کــه برای ســرقت وارد یک خانه 
شــدم. مشــغول گشــتن و جمع‌کــردن لــوازم بــاارزش 
کــه یکدفعــه مــرد صاحبخانــه بیــدار شــد و مــن  بــودم 
ــر شیشــه  ــد. ترســیدم و تحــت تاثی را حیــن دزدی دی
کــه پســر 15ســاله‌اش هــم بــه  بــودم. بــا او درگیــر شــدم 
ــا  گرفتــار ی کمــک پــدرش آمــد. نمی‌خواســتم بــاز هــم 

شناســایی شــوم. 
چه کردی؟

کــه غــرق  بــا چاقــو چنــد ضربــه بــه پــدر و پســر زدم 
برداشــتن  بــا  بعــد هــم  افتادنــد.  زمیــن  خــون روی 

کــردم.  چنــد تکــه طــا و پــول نقــد فــرار 
بعد از سرقت مرگبار چه کجا رفتی؟

در  صبــح  تــا  بــود.  گرفتــه  را  وجــودم  تمــام  تــرس 
کشــته  ۴۶ســاله  مــرد  فهمیــدم  کــه  بــودم  خیابــان 
ســریعا  نشــوم  دســتگیر  این‌کــه  بــرای  اســت.  شــده 

کــردم.  فــرار 
چگونه شناسایی و دستگیر شدی؟

ســه روز بعــد پلیــس بــه جایــی کــه مخفــی شــده بــودم 
آمــد و مــن را دســتگیر کــرد. 

چقدر مواد مصرف می‌کنی؟

گرم.  روزی یکی دو 
می‌دانـی چـه مجازاتـی در انتظـارت 

هست؟

ناخواســته  مــن 
مرتکــب قتل شــدم. 

در زمــان جنایــت تحــت 
تاثیــر مــواد بــودم. فقــط 
دســتگیر  می‌خواســتم 
کنــم،  فــرار  و  نشــوم 
به‌عنــوان  الان  ولــی 
و  کمــه  محا بایــد  قاتــل 

کــه   قصــاص شــوم.زمانی 
عواقــب  بــه  کشــتم  را  او 

دادم  انجــام  کــه  کاری 
بــودم. نکــرده‌  فکــر 

معتاد است و برای خرج موادش از خانه‌ها سرقت می‌کند. چند سابقه دزدی دارد اما این بار دستبند سرد پلیس به 
خاطر قتل یک پدر و زخمی‌کردن فرزند 15ساله‌اش روی دستانش بسته شده است. در ادامه، گفت‌وگو با این سارق 

قاتل را می‌خوانید. 

روایت قاتل شیشه‌ای از سرقت مرگبار

ت
اس

ی 
ئین

س تز
عک

گفت‌وگو با پسر جوان که همکارش را با میله کشت


